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  مقـدمــــه

درخشــش اخترانی فروزان در آسمان تاریخ و فرهنگ هر جامعه، نشان از استعدادها، 
توانمندی ها و بالندگی هایی دارد که در جوهره و نهاد آن جامعه و مردمش نهفته اســت. 
آشــنایی با فراز و نشیب و نقاط تابناک و الهام بخش حیات این فرزانگان به جویندگان راه 

و پویندگان مسیر همچون چراغی روشنایی می  بخشد.
 شــهید آیت الله مدرس، نمونه ای از این گنج های پنهــان و ذخیره ای نهفته در تاریخ 

ایران می  باشد که روشن نمودن ابعاد گوناگون شخصیتش بر همگان فرض است.
مدرس با  اندیشه ای سترگ و درخشان در برزخ میان قاجار و پهلوی قدم به عرصه نهاد 
و خواهان مجد و عظمت ایران و اسلام شد. آن روز کسی تصور نمی  کرد که روستازاده ای 
تهی دســت در سرابه که نام »حســن« بر او نهادند، روزی از چهره های تابناک ایران شود 
و با رضاخان، مظهر اســتبداد و فرمانبر اســتعمار مبازه کند؛ آن قدر در راه آزادی، عدالت 
و اجرای احکام اســلام پافشــاری نماید که به حبس افتد و شهد شهادت نوشد و مهم تر 
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از همــه هیچ کس فکر نمی  کرد که روزی مرقدش به عنوان امام زاده ای دربیاید، ولی تقدیر 
چنین رقم خورده بود که این روســتازاده، عالمی  پارســا و مجتهدی باتقوا شود و با مقام 

بالای علمی  و توانایی در تدریس لقب »مدرس« را از آن خود سازد.
شهید مدرس این امتیاز را بر دیگر همتایان خود داشت که تنها به درس و بحث حوزه 
بســنده نکرد؛ بلکه زمان شناسی بود که درک درستی از اوضاع سیاسی اجتماعی داشت و 
در کنار تدریس و تحصیل؛ به موقع در سیاســت دخالت می  کرد و می  فرمود: »سیاست ما 
عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.« آن زمان که در مجلس شورای ملی حضور 
یافت، هوشیارانه در تصمیم گیری ها و تصویب ها دخالت کرد تا مشروطه را اصالت بخشد و 
مجلس را به راســتی عدالت خانه کرده، با هرگونه دخالت خارجی مخالفت و با ایادی آنان 

به شدت مبارزه کند.
این ویژگی ها بود که حضرت امام خمینی& بارها از او تجلیل کردند و القاب را برایش 
کوتاه و کوچک شمردند و از او به عنوان الگویی برای دولتمردان به ویژه وکلای مجلس نام 

بردند و برای همیشه »زنده تاریخ« نامیدند. 
اسلام ســتیزان و دژخیمان رضاخان آن زمان که به اجبار چای زهرآلود به او نوشاندند 
و درحال عبادت به شــهادتش رساندند، می  پنداشــتند مدرس را نابود کرده اند؛ اما خدای 
منتقم از ظالمان نسبت به مؤمنان، چنین خواست که تاریخ ورق بخورد و انقلاب اسلامی  
پیروز گردد و به پاس خدمات و فداکاری های آن روحانی شــجاع و به منظور تجلیل از او، 
مزارش به شکل آبرومندی ساخته شود؛ روز شهادتش )دهم آذر( روز مجلس نامیده شود 
و همه ساله مجالســی در بزرگداشت وی به پا گردد و در اقصی نقاط ایران در هر شهر نام 
بلوار، خیابان یا مدرســه و ... به نام »مدرس« زینت یابد. همه این ها درواقع همان فرموده 
مقام معظم رهبری است که فرمودند: »ما با تجلیل از شهید مدرس& درحقیقت به همه 

ارزش هایی ارج می  نهیم که در وجود این اسوه فضیلت متجلی بود.« 
مجتمع فرهنگی شهید آیت الله مدرس& در راستای رسالت خود مبنی بر معرفی این 
اسوه فضیلت، اقدام به گردآوری بخشی از حاضرجوابی های این شهید بزرگوار کرده است 

تا گامی  هرچند کوچک در معرفی این چهره ماندگار تاریخ ایران برداشته باشد. 
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   زندگی نامه مختصر شهید آیت الله مدرس&

حســن بن اســماعیل طباطبایی که نسبش به امام حســن مجتبی× می  رسد، در 
سال1287ق برابر با 1249ش در سرابه کچو از توابع اردستان استان اصفهان متولد شد. 
تحصیلات خود را در شش ســالگی نزد جدش سید عبدالباقی در قمشه )شهرضا( آغاز 
کرد. در 16ســالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان عزیمت کرد و 13ســال در آن شهر به 
تحصیل علوم دینی مشغول بود، سپس برای تکمیل تحصیلات به عتبات عالیات مهاجرت 
کرد )و ضمن دیدار با آیت الله میرزای شیرازی عمده تحصیلاتش در نجف در محضر آیات 
عظام محمدکاظم خراســانی و ســید محمدکاظم یزدی بود( و پس از هفت سال به ایران 
مراجعت کرد و در مدرســه جده کوچک و جده بزرگ به تدریس پرداخت و در این زمان 

به »مدرس« مشهور شد . 
بنا بر اصل دوم متمم قانون اساسی ایران که پیش بینی شده بود قوانین مصوب مجلس 
شــورای ملی باید زیرنظر هیأتــی از علما )علمای تراز اول( باشــد، در دوره دوم مجلس 
شــورای ملی، پنج تن از علما ازجمله شــهید مدرس در سال1328ق – 1289ش توسط 
علما به عنوان عالم تراز اول انتخاب شــدند؛ بنابراین ایشــان  هم زمان با دوره دوم مجلس 
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شــورای ملی از اصفهان راهی تهران شــد. در دوره های سوم تا ششم مجلس هم ازسوی 
مردم تهران به عنوان نماینده مجلس برگزیده شد که از مهم ترین حوادث این دوران جنگ 
جهانی اول، مهاجرت، مبارزه با قرارداد1919 و مبارزه با اســتبداد رضاخان و جمهوری او 
و مبارزه با اســتعمار انگلیس بود. ترور آیت الله مدرس& نیز در دوره ششــم اتفاق افتاد. 
در دوره هفتم با دخالت رضاخان آرای آیت الله مدرس خوانده نشــد. او دشمن درجه یک 
اســتعمارگران خارجی به ویژه انگلیس و استبداد داخلی و در رأس آن رضاخان محسوب 
می  شد و در این راه مبارزه نمود. همین مبارزات سبب شد رضاشاه او را در سال1307ش 
شــبانه به خواف تبعید کند و 9سال در داخل قلعه ای زندانی شد . سرانجام در مهر1316 
به کاشــمر منتقل شد و در دهم آذر همان سال برابر 27رمضان1357ق به شهادت رسید 

و مخفیانه دفن شد. 
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مدرس چند ویژگی برجســته داشت كه سبب 

موفقیت او در صحنه سیاست شد؛ ازجمله:

   شجـاعت 

دوســت و دشمن به شجاعت مدرس معترف بودند. رضاشاه شخصی  قلدر و قدرتمند 
بــود که افراد ضعیف، رجال مملکتی، مردم عوام و ... از او حســاب می  بردند. بی رحمی  او 
زبانزد خاص و عام بود؛ بااین حال مدرس بدون هیچ ترس و واهمه ای در برابر او می  ایستاد.

مدرس در برخوردهای شخصی با سران و رجال مملکتی با کم اعتنایی برخورد می  کرد. 
حسین مکی درباره برخورد مدرس با کسانی که به منزل وی می  آمدند، چنین می  نگارد:

»اشــخاص تازه وارد اگر از طبقات پایین بودند، مدرس احترامات بیشــتری می  کرد و 
هرقدر از طبقات بالاتر وارد می  شدند، کمتر تعارفات معمول را می  نمود.

اگر می  خواست به کسی تعارف زیادتری کرده باشد، مثلًا شاهزاده نصرت الدوله وارد شده 
بود و مدرس می  خواست به او تعارف کند، می  گفت: شاهزاده یک چای برای خودشان بریزند. 
شاهزاده نصرت الدوله یا رجالی نظیر این ها که این تلطف را از مدرس می  دیدند، برمی خاستند 

از چای سبز که مخصوص مدرس بود،  فنجانی می ریختند، صرف می  نمودند.«1
مدرس نســبت بــه بزرگ ترین قدرت ها آن قــدر کم اعتنا بود که یکــی از نامزدهای 
نمایندگی مجلس برای تبلیغات خود در روزنامه چنین نوشته بود: »در منزل مدرس بودم 

که او به من چای داد و من خوردم!«

1. مکی، حسین، مدرس؛ قهرمان آزادی، ج2، ص668.
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   زهد و قناعت 

یکی دیگر از ویژگی های برجســته او وابســتگی و دلبستگی نداشتن به مادیات بود. با 
اینکه می  توانســت زندگی مرفهی برای خود و خانواده اش فراهم سازد، تا پایان عمر چنین 
نکرد. خود وی بارها می  گفت: علت اینکه می  توانم به راحتی و بی رودربایســتی حرفم را با 

رجال کشوری و لشکری بزنم، دلبستگی نداشتن  به امور مادی است.
عبدالله مســتوفی که از نزدیک با مدرس آشنا بوده و در خانه وی رفت وآمد می  نموده 

است، زندگی مدرس را این گونه توصیف می  کند:
»خانه مدرس در آخر کوچه ای بن بست بود که یک اتاق جهت بیرونی )برای ملاقات( 
و یک اتاق دیگر برای سکونت زن و فرزندش داشت. اتاق بیرونی، همیشه کاه گلی و فرش 

آن یک دست نمد نازک و میان فرش، گلیم راه راه فرسوده ای بود.
یک منقل گلی با دو قوری و یکی دو اســتکان کوچک با قاشــق برنجی پوســت پیازی و 
نعلبکی چینی و کاسه تنباکو و قلیان و دو سه ظرف خاکستر سیگار حلبی برای واردین، اثاثیه 
اتاق را تکمیل می  کرد. در دســترس سید بزرگوار یک کوزه بزرگ برای عوض کردن آب قلیان 
و یک تنگ سفالی برای آب خوردن و یک کاسه بدل چینی هم بود. لباس سید پیراهن متقال 
یا کرباس و در تابســتان چلوار بود. در اواخر، شاه تولیت و تدریس مدرسه سپهسالار را هم به 
مدرس داد. حق التدریس و حق التولیه مدرســه وجه قابل توجهی بود، ولی سید از آن استفاده 
نمی  کرد. بنابراین در زندگی شــخصی او تفاوتی حاصل نشــد. فقط چیزی که اضافه شد، یک 
قالی ســه درچهار و یک نوکر بود. نوکر مثل رفیق در محضرش می نشست و شاید با او هم غذا 

هم می  شد؛ به طوری که معلوم نبود نوکر است یا از راه ارادت به سید بزرگوار خدمت می  کند.«1

1. مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، ج3، صص465ـ463.
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   سیـاست 

مدرس شــخصیتی بسیار هوشــمند و زیرک بود. رجال مملکت و شاگردانش را به خوبی 
می  شناخت. کوچک ترین حرکتی از کسی می  دید یا سخنی می  شنید، به عمق مطلب پی می  برد. 
او یکی از مخالفین سرسخت قرارداد وثوق الدوله با انگلیس بود؛ درحالی که تنها جمله اول 

قرارداد را برایش خوانده بودند.
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   نکته سنجی كم نظیر)نکته سنجی های حکیمانه(

مدرس در حاضرجوابــی کم نظیر اگر نگوییم، بی نظیر بود. بــدون تأمل چنان زیبا و 
ادیبانه پاسخ می  داد که موجب تحیر می  شد.

حاضرجوابی های او آن قدر جالب توجه بود که اگر در مجلس وسط سخنرانی کسی جمله ای 
می  گفت و صدا به همه نمایندگان نمی  رسید، گفته مدرس را از یکدیگر جویا می  شدند.



| 17 |

 

   آنچه می داند، یاد بگیر

روزی یکی از طلاب در ایوان مدرســه سپهســالار )که محل تدریس مدرس بود( به 
ایشان گفت: آقا فلان استادی که برای ما انتخاب کرده اید که به ما درس جامع المقدمات 
بدهد، وارد نیست و چیزی از آن نمی  داند. مدرس به او گفت: آشیخ! برو از او آنچه می  داند، 

یاد بگیر. شیخ شرمنده سر به زیر  انداخت و رفت.1

1. مدرسی، علی، مرد روزگاران، ص464.
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   كاغذ قند

مدرس غالبا نامه هایی که می  نوشت، روی کاغذ پاکت تنباکو و کاغذهایی بود که در آن 
روزگار در آن قند می  پیچیدند. یکی از وزیران نامه ای از مدرس دریافت داشته و آن را اهانت 
به خود دانســته بود. روزی یکی از آشنایان مدرس آمد و یک دسته کاغذ آورد و به مدرس 
گفت: جناب وزیر این کاغذها را فرستانده اند که حضرت آقا مطالب خود را روی آن ها مرقوم 
فرمایند. مــدرس گفت: عبدالباقی! چند ورق از آن کاغذهای مرغوب خودت را بیاور. فرزند 
مدرس فوری بسته ای کاغذ آورد. مدرس به آن شخص گفت: آن بسته کاغذ وزیر را بردار و 
این کاغذها را هم روی آن بگذار. سپس روی تکه کاغذ قند نوشت: جناب وزیر! کاغذ سفید 

فراوان است، ولی لیاقت تو بیشتر از این کاغذ نیست که روی آن نوشته ام.1 

1. مدرس، ج1، ص194.
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   برنامه ریزی درازمدت

در ســال 1312 مســافرتی به قلعه خواف کردم. در این سفر ســه روز خدمت آقا بودم. 
مطالب زیادی فرمودند. ازجمله فرمودند: آسید عبدالباقی! بدان انگلیسی ها روی مهره ای که 
20سال دیگر در این مملکت حاکم خواهد شد، از هم اکنون کار می  کنند، ولی ما درباره امروز 
خودمان هم نمی توانیم تصمیم بگیریم، هروقت ما شعور و آگاهی و هوشیاری پیدا کردیم و 

توانستیم متکی به غیر نباشیم، آن وقت می توانیم مسائل مملکت خود را حل کنیم.1 

1. مدرسی، علی، مرد روزگاران، ص469. 
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   برایتان دعا كردم 

یک وقت رضا شاه به سفر رفته بود. سفری که شاید خطر داشت. مرحوم مدرس& به 
رضاشاه گفته بود: دعا کردم برای شما تا در این سفر سالم برگردید.

رضاشاه خیلی خوشحال شده بود که مدرس به او دعا کرده بود، گفت: دعا کردید؟!
مدرس جواب داد: آخر نکته دارد؛ اگر تو در این سفر مرده بودی، همه اموال ما از بین 

رفته بود. من می  خواهم زنده باشی تا اموالمان را پیدا کنیم.1

1. امام خمینی&، صحیفه نور، ج4، ص42. 
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   تأیید وكیل

در جریان انتخابات دوره چهارم هرکس درصدد بود تا وکیل شــود و چون مدرس در 
بین مردم و علما محبوبیت و شهرتی بسزا داشت، یکی از این افراد به منزل سید آمد تا از 
وی تأییدیه بگیرد. پس از تعارف معمول گفت: حضرت آقا فلان شخص برای بزرگ نمودن 
خود در روزنامه نوشــته اســت که در منزل مدرس بودم و او با دست خود برای من چای 
آورد و من خوردم و متن روزنامه ای که آن مطلب را نوشــته بود، به مدرس نشــان داد، 
مدرس بلافاصله به آن آقای منتظرالوکاله گفت: اشکال ندارد،  شما هم بنویسید، به منزل 

مدرس رفتم و او چای ریخت و خودش خورد، شایسته است مرا وکیل خود نمایید.1

1. داستان های مدرس، ص106. 
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   می  خواهم معلم شوم 

یک روز طلبه ای نزد مدرس آمد و نامه ای نوشته بود: اجازه بفرمایید در وزارت معارف 
به عنوان معلم استخدام شوم. مدرس روی یک قطعه کاغذ نوشت:

»آقای وزیر معارف! حامل نامه یکی از دزدان اســت و قصد همکاری با شــما را دارد. 
گردنه ای به وی واگذار کنید.«

طلبه نامه را گرفت و رفت. پس از چندلحظه خجالت زده بازگشت و گفت: آقا! چه بدی 
از من دیده اید؟ اگر کسی به شما چیزی گفته، دروغ گفته است.

مدرس جواب داد: اگر بگویم که تو شخص فاضل و متدینی هستی، تو را راه نمی  دهند. 
برو و نامه را ببر.

او مجددا نامه را برد و فردای آن روز خدمت مدرس رسید و گفت: آقا! استخدام شدم 
و مدیریت یک مدرسه را هم به من داده اند.1

1 . مدرس؛ مجاهدی شکست ناپذیر، ص203.  
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   سوغات برای رضاشـاه 

 پس از بازگشــت مدرس از اصفهان، رضاشاه به او گفت: برای ما چه سوغات آورده ای؟
پاســخ داد: سوغات خوبی برای شــما آورده ام. می  ترسم قدر آن را ندانید. سوغات من این 
اســت که بیشتر اجزای دولت به نام شــما مردم را می  چاپند و اذیت می  کنند. من با خود 
گفتم این مطلب را به شما بگویم تا بدانید و در رفع آن بکوشید. اگر نصیحت مرا بشنوید، 

بهترین سوغات برای شماست.1

1. همان، ص77.
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   نماینده فرمایشی 

در جلســه رسمی  و علنی مجلس، آقا میرزا شهاب سخن می  گفت؛ رسید به اینجا که 
همه مثل آقای مدرس نمی  توانند با منطق و مشعشــعانه1 حرف بزنند. بنده و امثال بنده 
رطب و یابس به هم می  بافیم. مدرس با صدای بلند گفت: به همین جهت ســردار ســپه 

دستور داد شماها انتخاب شوید. همهمه و خنده نمایندگان فضا را پر کرد.2

1. روشن و درخشان.
2. مدرس، ج1، ص209.
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   رضاشاه برای مدرس پول می  فرستـد 

سرلشکر خدایار ازطرف رضاخان نزد مدرس آمد و با کمال تواضع و احترام گفت: رضاشاه 
می  گوید: خوب است شما به درس و بحث خود بپردازید و از دخالت در امور سیاسی خودداری 
کنید. رضاشاه میل دارد باب مراوده را با شما باز کند و به هر طریق که بپسندید، با شما روابط 
حسنه داشته باشد و همه اوامر شما را در امور مملکتی اطاعت خواهد کرد. درضمن مبلغ 
 یکصد هزار تومان برای شما فرستاده تا در هر راهی که صلاح می  دانید، به مصرف رسانید.
مــدرس چنــد لحظــه ای بــه آن پــول نــگاه کــرد، ســپس فرمــود: بــه رضاخان 
بگوییــد کــه مــن وظیفــه شــرعی دارم کــه در امــور مســلمین دخالــت کنــم. 
 اســم آن را سیاســت بگذاریــد یــا چیــز دیگــر، هرچــه باشــد، فــرق نمی  کنــد.

مــن وظیفــه خود را انجام می  دهم. سیاســت در اســلام چیــزی جدا از دین نیســت. 
در اســلام دین و سیاســت با هم اســت. اســلام، مســیحیت نیســت که فقــط جنبه 
تشــریفاتی، آن هــم هفتــه ای یک روز در کلیســا داشــته باشــد. این پول هــا را هم 
 ببــر که اگــر اینجا بمانــد، تمامــی  آن به مصــرف نابــودی رضاخان خواهد رســید.

خدایار مأیوسانه از خانه مدرس ـ به همراه پول ها ـ بیرون رفت.1

1. همان، ج1، ص241.
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   اینجا كشور خودتان است

زمانی که اوضاع و احوال پایتخت دچار هرج ومرج می  شــود، در کرمانشاه دولت موقت 
تشــکیل و مدرس، وزیر عدلیه و اوقاف می  گردد. به مناســبتی اعضای کابینه موقت برای 
پاره ای مذاکرات با دولت عثمانی )که تا کرمانشاه و همدان را تصرف کرده بودند( به ترکیه 
ســفر کردند. هنگام ملاقات با سلطان محمد خامس، خلیفه عثمانی، ابتدا مدرس خود و 
همراهان را به خلیفه عثمانی معرفی می  کند و اظهار می  دارد: از اینکه با صراحت صحبت 
می  کنم، عذر می  خواهم. ما روحانیون در ایران در زمان اســتبداد آزاد بودیم. در حکومت 
مشــروطه هم به علت اینکه نماینده مردم بــودم، آزاد بودم. اینجا هم مطالب خود را آزاد 
اظهار می  کنم. مقصود ما از مهاجرت به کشــور شــما این اســت که دولت عثمانی روابط 
دو دولت ایران و عثمانی را ـ که هر دو مســلمان هســتند ـ محترم بدارد.حسن رابطه به 
نفع طرفین اســت. دولت عثمانی قســمت هایی از ایران را اشغال کرده، ادامه این وضع به 
مصلحت شــما نیست، مردم ناراضی هســتند و اگر ما در محل اختلافاتی داریم، خودمان 
آن را حل وفصل خواهیم کرد. خلیفه عثمانی گفت: شما در حکومت مشروطه تاکنون کار 
مفیدی انجام نداده اید. مدرس پاسخ داد: این طور نیست. ما کارهای زیادی انجام داده ایم. 
امنیت به وجود آورده ایم، تأســیس اداره پست و پســتخانه از کارهای ماست. ما هرروز با 
تمام دنیا در مکاتبه هســتیم. حال آنکه هنور دولت شــما پستخانه ندارد. بیانات مدرس، 
خلیفه عثمانی را تحت تأثیر قرار می  دهد. لذا خلیفه می  گوید: اینجا کشور خودتان است.1

1. مدرس؛ مجاهدی شکست ناپذیر، صص40-41.
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   اول شما را می  گیرند

زمانــی که نصرت الدوله وزیر دارایی بود، لایحه ای تقدیم مجلس کرد که به موجب آن 
دولت ایران یکصد ســگ از انگلســتان خریداری کند. او ضمن توضیح درباره خصوصیت 
ســگ ها گفت : این سگ ها شناسنامه دارند؛ پدر و مادرشان معلوم است، نژادشان مشخص 
اســت و ازجمله خصوصیات آن ها این است که به محض دیدن دزد او را می  گیرند. مدرس 
طبق معمول دســت روی میز زد و گفت: مخالفم. وزیر دارایی گفت: آقا! ما هرچه لایحه 
می آوریم، شــما مخالفید. دلایل مخالفت شما چیســت؟ مدرس جواب داد: مخالفت من 
به نفع شماســت. مگر نگفتید که این ســگ ها به محض دیدن دزد او را می گیرند؟ خوب 
آقای وزیر! به محض ورودشــان اول شــما را می  گیرند، پس مخالفت من به نفع شماست. 

نمایندگان مجلس با صدای بلند خندیدند و لایحه مسکوت ماند.1 

1. گلی زواره، غلامرضا، داستا ن های مدرس، ص177.
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   شما بفرمایید جلو

در اوایل یکی از دوره های مجلس شــورای ملی، چندنفر از روحانیون تهران به مدرس 
اعتراض کردند که مدرس همه جا در صف مبارزه پیشــقدم است و مجالی به ما نمی دهد. 
مدرس جواب می  دهد: اولاً شــما بفرمایید جلو، من پشــت ســر شما هســتم، ثانیاً این 
میدان رفتن جرأت می  خواهد و انتظار پاداش از کســی نداشتن. شما می  خواهید اول مزد 

بگیرید، بعد بیایید و این کار درست نمی  شود.1

1. مدرسی، علی، مرد روزگاران، ص467.
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   ایران را ارزان فروختید 

)دکتــر عبدالباقي، فرزند مدرس(: روزی وثوق الدوله پس از تنظیم قرارداد معروف خود 
)قــرارداد 1919( به خانه ما آمد. درســت به خاطر دارم که عده ای آنجا حضور داشــتند. 
وثوق الدوله گفت: آقا! شــنیده ام شــما با قرارداد تنظیمی  بین ما و دولت انگلیس مخالفت 
کرده اید. آقا فرمود: بلی. گفت: آیا قــرارداد را خوانده اید؟ فرمود: نه. وثوق الدوله گفت: پس 
به چه دلیل مخالفید؟ آقا فرمود: قسمت هایی از قرارداد را برای من خوانده اند، جمله اولش 
را نوشته بودید، دولت انگلیس استقلال ما را به رسمیت می شناسد. آقا! انگلیس کیست که 
استقلال ما را به رسمیت بشناسد. آقای وثوق! چرا شما این قدر ضعیف هستید. وثوق الدوله 
گفت: آقا! به ما پول هم دادند. آقا فرمود: آقای وثوق! اشتباه کردید، ایران را ارزان فروختید.1 

1. همان، ص469.
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   شما نادان و بی هوشید

)دکتر عبدالباقي، فرزند شــهید مدرس(: روزي سیدحســن تقي زاده که تازه از اروپا 
برگشته بود، به منزل ما آمد و طي مذاکرات مفصل اظهار داشت که آقا، انگلیسي ها خیلي 
قدرتمند و باهوش و سیاســت مدارند، نمي توان با آنان مخالفت کرد. مدرس پاســخ داد: 
اشــتباه مي کني، آن ها مردمان باهوشي نیستند، شما نادان و بي هوشید که چنین تصوري 

درباره آن ها دارید.1 

1. همان، ص459.
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   جرأت نکردند 

در یکی از جلسات دوره ششم مجلس شورای ملی، نماینده ای که از طرفداران رضاخان 
بود و ســنگ او را به سینه می زد، طی نطقی در دفاع از حکومت نظامی  رضاخان صحبت 
کرد و ضمن صحبت های خود گفت: اگر مردم از دخالت حکومت نظامی  ها ناراضی بودند و 

از آن اکراه داشتند، چرا شکایت نکردند. مدرس در جواب او گفت: جرأت نکردند.1 

1. داستان های مدرس، ص237.
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   الانسـان دائم الخطا

روزي با یکي از هم کلاســان در صحــن حیاط منزل مشــغول درس خواندن بودیم. 
رسیدیم به جمله »انسان جایزالخطاست«، مدرس که روي نیمکت نشسته بود و نامه اي را 

مطالعه مي کرد، گفت: عبدالباقي »انسان دائم الخطا«، درستش این است.1 

1. همان، ص463.
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   شاگرد طب

آقا )مدرس( به ذات الریه شــدیدي مبتلا شــده بود و دکتر امیر اعلم الملک، نماینده 
مجلــس و موافق با اکثریت مجلس معالج او بود. در آن زمان من شــاگرد مدرســه طب 
دارالفنون و مشــغول مطالعه دروس خویش بودم. آقا به دکتر امیر اعلم گفت: جناب دکتر 
به ایــن عبدالباقي نصیحت کنید طب نخواند. دکتر امیر اعلم گفت: چرا آقا؟ طب صنعت 

خوبي است. آقا با لحني جدي گفت: مي ترسم مثل شما طماع و ترسو گردد.1

1. همان جا.
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   آدم انتخاب كنید

روزي پدرم از مجلس بازگشــت، عده اي از مردم با سروصداي زیاد به خانه ما ریختند 
که آقا این چه لایحه اي بود که امروز تصویب شد، این خلاف مصحلت است آقا فرمود: اگر 
20رأس اسب و الاغ و یک نفر آدم را در مجلس جمع کنند و بپرسند ناهار چه مي خواهند، 
فکر مي کنید جواب چه مي دهند؟ همه گفتند: »جو« آقا فرمود: آن یک نفر هم ناچار است 
ســکوت کند؛ این وکلایي را که براي شــما انتخاب کردند، شعورشان همین است، بروید 

خودتان آدم انتخاب کنید.1 

1. همان، ص468.
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   شرایط یکسان 

مدرس آخرین فرزند خود را بسیار دوست داشت. زماني گرفتار بیماري حصبه شدید 
شد، پزشک معالج او که ظاهراً دکتر اعلم الملک بوده، به آقا گفت: اجازه بدهید در شمیران 
محلي تهیه و فرزند شما را به آنجا منتقل کنیم که معالجات مؤثر افتد. مدرس گفت: همه 
فرزندان این مملکت، فرزند من هســتند. نمي پسندیم که فرزند من به ییلاق منتقل شود 
و دیگران در محیط گرم تهران یا جاهاي دیگر در شــرایط سخت به سر ببرند؛ مگر اینکه 

براي همه آنان چنین شرایطي فراهم شود.1 

1. همان، ص464.



| 36 |

   مي خواهم زبانم آزاد باشـد

 آیت الله مدرس& هنگامي که مي خواســت براي انجام مســئولیت نمایندگي خود از 
اصفهان به تهران حرکت کند، با وضعي بســیار ســاده وارد تهران شد و پس از چند روز 
اقامــت در منزل یکي از دوســتانش درصدد برآمد منزلي اجــاره کند. دو منزل براي وي 
پیشــنهاد کردند که یکي کرایه یک ماه 30ریال و دیگري 35ریال بود. مدرس بدون آنکه 
این دو خانه را ببیند، خانه 30ریالي را انتخاب کرد. وقتي مزایاي خانه 35ریالي را برایش 
گفتند، فرمود: چیزي که اســتقلال و اراده انســان را از بین ببرد، نیاز و احتیاج است؛ اگر 
خانه 35ریالي را اجاره کنم، باید مبلغ بیشــتري بپردازم که در توانم نیســت و به دیگران 
محتاج شوم. من نمي خواهم پایه زندگي ام را براساس نیاز به دیگران بنا کنم و رهین منت 

شوم. من مي خواهم زبانم برای بیان حقایق و دفاع از مردم آزاد باشد.1 

1. داستان های مدرس، ص65.
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   شما نمي توانید مثل من باشید 

روزي میرزا هاشــم آشتیاني همراه پسرش محمدرضا آشتیاني نزد شهید مدرس رفت 
و پس از مدتي گفتگو خطاب به آیت الله مدرس& گفت: من تابع شــما هستم و در همه 
حرکت هاي سیاســي، چــه داخل مجلس و چه در خارج آن از شــما تبعیت خواهم کرد. 
مدرس به او پاسخ داد: شما نمي توانید مثل من باشید و مثل من موضع گیري کنید. وي با 
تعجب پرســید: چرا؟ آیت الله مدرس پاسخ داد: شما تعلقات دارید، باغ دارید، ملک دارید، 

خانه دارید؛ این تعلقات اجازه نمي دهد که در همه مسائل مثل من برخورد کنید.1 

1. مدرس، تاریخ و سیاست، 1391، ص155.
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   قانون نظـام وظیفه 

وقتــي حاج نورالله و گروهي از علما در قم جمع شــدند، بــه مدرس خبر دادند، ولی 
آقا نتوانســت به قم برود. در جلســه اي که تشکیل شد، حاج آقا نورالله اصرار داشت قانون 
نظام وظیفه لغو شود. آقا به وسیله نامه جواب مي دهد: اولاً نظام وظیفه امري شرعي و براي 
تمام افراد مملکت ضروري اســت و درخواست شما منطقي نیست و بهتر فکر کنید. ثانیاً 
سعي کنید ریشه فساد را قطع کنید. بگذارید اسلحه دست مردم بیفتد و کاربرد آن را یاد 

بگیرند تا دمار از روزگار این نوکران بیگانه درآورند.1 

1. مرد روزگاران، ص468.
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   نماز سیاسـي 

مدرس به امامزاده شــاه رضا )نزدیک قمشه یا شــهرضا( آمده بود. جمعیتي که براي 
دیدارش تمام صحن را پر کرده بودند، موقع نماز همه وضو ساختند و خواستیم به او اقتدا 
کنیم. مدرس متوجه شــد که جمعیت مي خواهد با او نماز بگزارد. به عده اي که در صف 
جلو و غالباً از علما و اعیان بودند، رو کرد و گفت: هیچ گاه نماز سیاســي نخوانید، خداوند 
قبول نمي کند. امام جماعت شــهرضا را گفت: نماز را شما بخوانید و خودش در گوشه اي 

نماز خود را فرادا خواند.1 

1. همان، ص483.
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   10هـزار تومان رشوه 

رضاخان پس از کودتا و در مقام وزارت جنگي و رئیس الوزرایي و شاهي هرچه کوشش 
کرد که با تهدید یا تطمیع این سید جسور را از میدان به در کند، ممکن نشد. او امیر لشکر 
یزدان پناه را نزد مدرس فرســتاد تا 10هزار تومان )که آن زمان پول زیادي بود( بستاند و 
در مجلس سکوت نماید. مدرس شجاع و شوخ طبع که در هر حالي شوخ طبعي را از دست 
نمي داد، در پاســخ فرستاده سردار سپه که در کنار تشــک سید دو زانو نشسته بود و در 
انتظار شــنیدن جواب مساعد دقیقه شماري مي کرد، گفت: پول را زیر همین تشک بگذار 
و برو و به اربابت بگو تا دینار آخرش خرج نابودي خودت خواهد شــد. اگر قبول کرد که 

هیچ، و الا بیا پولش را از زیر همین تشک بردار و برایش ببر.
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   حدود دُم

فرمانفرما به وسیله یکي از دوستان مدرس به او پیغام می دهد که خواهش می کنم حضرت  
آیــت الله آن قدر پا روي دم من نگذارند، مــدرس هم جواب می دهد که به فرمانفرما بگویید، 

حدود دم حضرت والا باید معلوم باشد؛ زیرا من هرکجا پا می گذارم، دم حضرت والاست.1

1. داستان های مدرس، ص142.
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   دادگستری خنده دار 

در یکي از روزها داور وزیر عدلیه گزارش کارهای خود و تشکیلات نوین و دگرگونی هایی 
را کــه در این وزارتخانه به وجــود آورده بود، به مجلس ارائه مــی داد و با غرور خاصی از 
برنامه های خود دفاع می  کرد. وی ضمن گفته های خود گفت: ســابقاً دادگستري ما طوري 
بود که به زحمت می شد به آن نام دادگستري داد، آن قدر وضع آشفته و درهمي داشت که 
مدت ها از ما وقت گرفت تا مرتب و منظم شــد. سابقاً همه به دادگستري ما می خندیدند، 

ولي حالا ...؛ در این هنگام مدرس با خونسردي فریاد زد: حالا هم می خندند .1 

1. همان، ص128.
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   فقط طلا قبول می  كنم

یک روز نماینده سفیر بریتانیا نزد مدرس رفت و چکي را به عنوان حق سکوت به او ارائه 
داد. آن مرد بزرگ با تجاهل العارف خود را به ناداني زد و گفت: این چیســت؟ فرستاده سفیر 
جواب داد: این چک اســت، آن را به بانک ببرید، به پول تبدیل نمایید. مدرس چک را فوری 
بــه طرف پس داد و درحالي که قاه قاه می خندید، گفت: به جناب وزیرمختار بگویید، مدرس 
جز سکه طلا بار شتر و آن هم در روز روشن چیز دیگري را قبول نمي کند. نماینده سفیر به 

همراهان خود گفت: برویم، این آقا می خواهد آبروي دولت بریتانیاي کبیر را در دنیا  ببرد.1 

1. همان، ص141.
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   زنده باد خودم!

در جریان استیضاح رضاخان توسط آیت الله مدرس و اقلیت مجلس، عده ای از اوباشان 
حرفه اي به دســتور سردار ســپه علیه مدرس اجتماع کردند و در میدان بهارستان شعار 
»مرده باد مدرس، زنده باد ســردار سپه« را سر دادند. سید که اصولاً ترس را نمي شناخت، 
با جرأت و جســارتي حیرت آور خود را به میان جمعیت رساند و گفت: اگر مدرس بمیرد، 
دیگر کســي به شــما پول نخواهد داد که بگویید مرگ بر مدرس، پس با قاطعیت چنین 

گفت: زنده باد خودم، زنده باد مدرس و مرده باد سردارسپه!1 

1. همان، ص262.
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   مي خواهم كه تو نباشي

سردارسپه که از انتقادات و حقیقت گویی مدرس کلافه شده بود، روزي گلوي سید را 
گرفت و با خشم و غضب فریاد کشید: سید آخر تو از جان من چه می خواهي؟ آن پهلوان 
درحالي کــه در چنگال آن ببر خون خوار مازندران گرفتــار بود، باز هم ذره اي ترس ظاهر 

نکرد و فوری با رشادت و عزم راسخ پاسخ داد و گفت: »مي خواهم که تو نباشي!« 1

1. همان، ص362.



| 46 |

   تو را چه به سیاست 

پس از کودتاي رضاخان و زماني که رئیس الوزرایي را به دست گرفت، آیت الله مدرس 
بــا او مخالفت می کرد. روزي به رضاخان گفت: تو یک قزاق هســتي، برو پي کارت. پا به 

زمین بکوب، تو را چه به دخالت در امور مملکت!
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   من 200تومان حقوق می  خواهم 

)دکتر عبدالباقی، فرزند مدرس(: یکی از روزها نزدیک غروب عده ای از نمایندگان به مناسبتی 
که حالا فراموش کرده ام و شاید یکی از اعیاد بود، به خانه ما آمدند؛ من با خرما از واردین پذیرایی 
می کردم، یکی از نمایندگان گفت: حضرت آقا! من از طرف قاطبه نمایندگان اســتدعایی دارم 
که امید دارم اجابت گردد. مدرس با همان ســادگی و لهجه خاص خود پاسخ داد: در ولایت ما 
ضرب المثلی هست که می  گویند، سلام لر بی تمنا نیست، بفرمایید چه مطلبی است؟ آن نماینده 
اظهار داشت: خود حضرت آقا مسبوقید که حقوق نماینده مبلغ یکصد تومان است و این برای 
اداره زندگی بسیار کم است، ترتیبی دهید که مجلس این مبلغ را به 200تومان برساند. مدرس 
در جواب گفت: نظر شما درست یا غلط، درباره آن بحثی ندارم، ولی روزی که انتخاب شده اید، 
مشخص بوده که حقوق شما صد تومان است و با رضایت وکالت را انتخاب کرده اید یا انتخابتان 
کرده اند. اگر حالا ناراضی هســتید، باید استعفا بدهید و اعلام کنید که ما با حقوق 200تومان 
حاضریم قبول نمایندگی کنیم. اگر موکلین یا آن ها که شما را انتخاب کرده اند، راضی شدند و باز 

به مجلس آمدید ، حق دارید 200تومان بگیرید ؛ غیر از این هم راهی ندارید.1 

1. مرد روزگاران، ص455.
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   دروازه  های مملکت

)دکتر عبدالباقی فرزند شهید مدرس(: در یکی از روزهای زمستان، یکی از نمایندگان 
مجلس به منزل ما آمد که به اتفاق پدرم به مجلس بروند . آقا لباس خود را پوشــید، آن 
نماینده گفت : آقا دکمه یقه پیراهن شما باز است . پدرم نگاهی به او کرد و گفت : نماینده 

مجلس باید به فکر دروازه های مملکت باشد  که باز است؛ نه به فکر یقه پیراهن من.1  

1. مدرس؛ مجاهدی شکست ناپذیر، ص178.
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   حقوق تبلیغات

)از خاطرات مرحوم ابوالحسن حائری زاده(: مرحوم مدرس به انضباط طلاب در مدرسه 
بسیار مقید بود . برای طلاب امتحان گذاشته بود و اگر طلبه ای یک روز غیبت می  کرد، از 
حقوق او کســر می شد . به خاطر دارم که در انتخابات دوره چهارم ، یکی از طلاب  چندروز 
ســخت مشــغول تبلیغات برای مدرس بود و درنتیجه از درس غیبت کرده بود . روزی که 
حقوق طلاب پرداخت می  شد ، متوجه شد که حقوق چهار روز او را کسر کرده اند . خدمت 
آقا آمد و گفت : آقا ، علت غیبت چند روزه من این اســت که برای شــما تبلیغ می  کردم . 
مــدرس فرمود : آن امری جداگانه اســت . کارهای اجتماعی به جــای خود ، ولی چون از 

مدرسه غیبت کرده ای، طبق مقررات حقوق شما کسر شده است.1 

1. همان، ص802.



| 50 |

   نان و ماست

می گویند، شهردار تهران در پرداخت پول زمین موقوفه مدرسه سپهسالار که در طرح توسعه 
خیابان واقع شــده بود، تعلل می  ورزید و به تذکرات مدرس که در آن زمان تولیت مدرســه را 
داشت، ترتیب اثر نمی  داد ، یک روز مدرس پشت تریبون پس از بیان مطالبی ، داستانی را برای 
حاضران حکایت کرد که بدین شرح است : در اصفهان ملاعباس نامی  بود که همه کارهایش را 
با اســتخاره انجام می  داد . اگر استخاره بد می آمد، آن قدر این طرف و آن طرف می  کرد تا خوب 
بیاید. یک روز سرما خورده بود ، می  خواست نان و ماست بخورد ، استخاره بد آمد، دوباره استخاره 
کرد که ماست با نان بخورد ، بد آمد . باز هم استخاره کرد که نان را در ماست بریزد و بخورد، بد 
آمد، باز استخاره کرد که ماست را روی نان بریزد و بخورد ، بد آمد؛ بار دیگر استخاره کرد نان را 
با ماست مخلوط کند و بخورد؛  جواب مثبت نبود. دفعه بعد استخاره کرد که ماست را با قاشق 
بخورد ، خوب نبود . بالاخره استخاره کرد که ماست را به هوا بریزد و دهانش را زیر آن بگیرد و این 
گونه  بخورد ، خوب آمد؛ آخر او نان و ماست خودش را می خواست . درنتیجه ریشش پر از ماست 

شد . حالا هم شهردار تهران نان و ماست خودش را می  خواهد؛ هرطور که می خواهد باشد.1  

1. مدرس، ج1، ص250.
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   قضاوت 

شهربانی رضاخان با شدت  طرفداران مدرس را توقیف و به سختی مورد آزار و شکنجه قرار 
می  داد و دلیل می  آورد که اینان ممکن است شورش کنند و ایجاد بلوا نمایند.  مدرس در مجلس 
به شــدت اعتراض کرد و چنین مثالی آورد: مســافری با شتر خود از یزد می  گذشت ، در بیابان 
نزدیک به آن شهر خسته شد و شتر خود را در بیابان رها کرد و خود در کناری خفت. لحظاتی 
بعد از سروصدا متوجه شد که یک نفر شتر او را سخت زیر ضربات چوب گرفته و مرتب می  گوید : 

بی صاحب ، اگر من اینجا را کاریده بودم که تو حالا چریده بودی.1

1. همان، ص194.
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   شاخ داشتن و عقل نداشتن

 در هنگام طرح قانون حکومت نظامی  ، نمایندگان طرفدار رضاخان بســیار از آن تعریف و 
تمجید می  کردند ؛ مدرس سخت مخالف بود . یکی از نمایندگان گفت: آقا! این قدر شما می گویید، 
با نام این قانون مردم را می گیرند و می  بندند و می کشــند ، آخر چه کسانی را می  گیرند و چه 
کسانی را می  کشند ، چرا از کسانی که نامی  برده نشده است، می ترسید؟ مدرس گفت: از کسانی 
که نام و کارشان را می دانید، هیچگاه نترسید ؛ از کسانی بترسید که نه نامشان را می  دانید و نه 
کارشان را! و افزود: من از گاو می ترسم، چون شاخ دارد و عقل ندارد . شما می خواهید بهانه گرفتن 
و در بند کشیدن را به دست کسانی بدهید که آنان را نمی شناسید و غالباً هم عقل و احساس 

ندارند . اگر شما هم به فکر ملت و مملکت بودید ، از این حکومت نظامی  می  ترسیدید.1 

1. همان، ص208.
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   شهید مدرس در كلام امام&
                                           نقل از صحیفه امام& 

| 1
زمان : 18شهریور1343
مکان : قم ، مسجد اعظم

موضوع : خطر نفوذ اسرائیل در ایران
جلد)1( صفحه 390

... حالا تازه وزارت اوقاف  هم آقایان می خواهند درستش کنند! به تخیل  اینکه تقلید 
از یــک مملکت دیگری ؛ به تخیل اینکه روحانیت را تحت وزارتخانه ببرند . این خواب را به 
گور می برید – ان شاء الله . شما خیال می  کنید که روحانیت اسلام را می شود مثل روحانیت 
مســیح کرد؟ هیچ امکان ندارد این. روحانیت شیعه مستقل است ، مستقل ؛ اتکا به هیچ جا 
ندارد. بیایند بگویند ، به کی اتکا دارد. این روحانیت مستقلی که اتکا ندارد به هیچ جا، این 
طلاب محترمی  که با  ســی  چهل تومان در ماه ساخته اند و زحمت دارند می  کشند ، این ها 
دیگر نمی ترسیم ما که طرفدار یک مملکتی و یک دولت دیگری باشند؛ آن ها مستقلند در 
افکار خودشان . این ها از تویشان آدم درمی  آید ؛ این ها از تویشان )مدرس( درمی آید؛ این ها 
از تویشان سید حسن مدرس درمی آید . این ها نمی  گذارند؛ امکان ندارد که ما بگذاریم که 

این هم بیاید تحت نظر فلان وزیر و فلان .
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| 2
زمان : 4 آبان 1343

مکان : قم
موضوع : قیام علیه لایحه کاپیتولاسیون

جلد)1(، صفحه422

من الان حافظه ام درســت نیســت ، نمی توانم بفهمم مطلب را خوب ، الان درحال انقلاب 
هستم ؛ در یک مجلس از مجالس سابق که مرحوم مدرس – مرحوم آسید حسن مدرس – در 
آن مجلس بود، اولتیماتومی  از دولت روس آمد به ایران که اگر فلان قضیه را انجام ندهید )که 
من حالا هیچی از آن یادم نیست( ما از فلان جا – که قزوین ظاهرا بوده است – می  آییم به تهران 
و تهران را می گیریم . دولت ایران هم فشار آورد به مجلس که باید این را تصویب کنید . یکی از 
مورخین ، مورخین آمریکایی ، می نویسد که یک روحانی با دست لرزان آمد پشت تریبون ایستاد 
و گفت : آقایان ، حالا که بناســت ما از بین برویم، چرا به دست خودمان برویم . رد کرد . مجلس 
به خاطر مخالفت او جرأت پیدا کرد و رد کرد و هیچ غلطی هم نکردند .... امام& این مطلب را در 
قم در جمع پزشکان و پرستاران و کارکنان فنی و اداری مراکز پزشکی فیض وابسته به دانشگاه 

اصفهان نیز بیان کرده اند .    جلد 9، صفحه 431، 14شهریور 1358
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| 3
زمان: 10 آبان 1356

مکان: نجف ، مسجد شیخ انصاری
موضوع : قدرت روحانیت و خدمات سیاسی . علمی  و مذهبی علمای شیعه

مناسبت : شهادت آقامصطفی
جلد)3(، صفحه 244 و 245

ایســتادگی مرحوم مدرس& خوب ، من ایشــان را هم دیده بــودم . این هم یکی از 
اشــخاصی بود که در مقابل ظلم ایستاد ؛ در مقابل ظلم آن مرد سیاه کوهی ، آن رضاخان 
قلدر ایســتاد و در مجلس بود  .... ایشــان را به عنوان تراز اول ، علما فرستادند به تهران و 
ایشــان با گاری آمد تهران . از قراری که آدم موثقی نقل می  کرد ، ایشــان یک گاری آنجا 
خریده بود و اسبش را گاهی خودش می راند ، تا آمد به تهران . آنجا هم یک خانه مختصری 
اجاره کرد . ایشان به عنوان تراز اول آمد، لکن تراز اول که اصلا موضوعش منتفی شد . بعد 
ایشــان وکیل می  شد . هروقت هم که ایشان وکیل می  خواست بشود ، وکیل اول ، در تهران 
وکیل اول مدرس بود . ایشــان در مقابل ظلم تنها می  ایستاد و صحبت می  کرد  و اشخاص 
دیگر از قبیل ملک الشعرا و دیگران همه دنبال او بودند، اما او بود که می ایستاد و برخلاف 
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ظلم ، برخلاف تعدیات آن شــخص ، صحبت می  کرد . یک اولتیماتوم در همان وقت دولت 
روسیه فرستاد برای ایران و سربازش هم – سالداتش هم ، به اصطلاح خودشان – تا قزوین 
آمدند و آن ها از ایران )من حالا یادم نیســت چه می  خواســتند ، آن توی تاریخ است( یک 
مطلبی می خواســتند که تقریبا اسارت ایران بود و می  گفتند، باید از مجلس بگذرد . آن را 
به مجلس بردند و همه اهل مجلس ماندند که چه باید بکنند ، ســاکت که چه بکنند . در 
یک مجله خارجی نوشــته اســت که یک روحانی با دست لرزان آمد پشت تریبون ایستاد 
و گفــت : حالا که ما بناســت از بین برویم ، چرا خودمان از بیــن ببریم خودمان را؟ رأی 
مخالف داد . بقیه جرأت پیدا کردند و رأی مخالف دادند ؛ رد کردند اولتیماتوم را . آن ها هم 
هیچ غلطی نکردند . بنای سیاســیون هم همین معناســت که یک چیزی را تشر می  زنند 
ببینند طرف چه جوری اســت ؛ اگر چنانچه طرف ایستاد مقابلشان ، این ها عقب می زنند و 
اگــر چنانچه نه ، آن بیچاره عقب رفت ، این ها هم جلو می آیند . حیوانات هم همین جورند . 
حیوانات هم همین خصوصیات را دارند که اول می آید جلو ببیند این چه آدمی  است . اگر 
این آدم ایســتاد، دستش را بلند کرد ، فرار می  کند . اگر این فرار کرد ، دنبالش می  کند . این 
خوی حیوانی است . آن هم باز یک روحانی بود که در مقابل یک همچو قدرت بزرگ ، یک 
چنین قدرت شوروی بزرگ ایستاد . به اصطلاح آن ، با دست لرزان گفت : حالا که ما بناست 
از بیــن برویم ، چرا خودمان خودمان را از بین ببریم؟ رأی مخالف داد ، دیگران هم جرأت 

کردند رأی مخالف دادند . شما این روحانی را نباید قدرش را بدانید؟ 
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| 4
زمان: اواخر دی 1356

مکان : نجف ، مسجد شیخ انصاری
موضوع : جنایات رژیم پهلوی

مناسبت: فاجعه کشتار مردم قم در 19 دی
جلد)3(، صفحه297

من شنیده ام  که در زمان رضاخان ، مرحوم مدرس به رضاخان – پدر این خان – گفته 
بوده است، شنیدم که شیخ الرئیس گفته من از گاو می ترسم؛ برای آنکه اسلحه دارد و عقل 
ندارد و این حرف اگر از شــیخ الرئیس هم مثلا ثابت نباشد، یک حرفی است حکیمانه که 

اسلحه وقتی در دست اشخاص غیرصالح و ناشایسته افتاد، چه مفاسدی دارد  ....
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| 5
زمان :23 اردیبهشت 1357

مکان: نجف ، مسجد شیخ انصاری
موضوع: اوضاع ایران – قیام مردمی  و عمومی  – رهنمود به انقلابیون

جلد)3(، صفحه 388

مجلس شان را وقتی که می روی، گوش می کنی به حرف های این  چهار نفر بیچاره ای که 
آنجا برای خاطر اینکه سال دیگر هم مجلس بروند – خودشان هم گفته اند این را که سال دیگر 
این هــا مجلس بروند – ببین چه حرف ها می  زنند . حتی وکیل خود آذربایجان می گوید، این ها 
آذربایجانی نیســتند ، آذربایجانی که با شاه مخالف نمی  شود! پس این ها کجایی اند؟ تبریزی ها 
کجایی اند آقای وکیل؟! آن وضع مجلس ما و آن انحطاطی که پیدا شده است در مجلس . یک 
وقت مدرس توی مجلس اســت، یک وقت هم این ها که می بینید. یک وقت مدرس اســت که 
می  ایستد و مقابل همه صحبت می کند و مقابل رضاشاه می ایستد ، تا آخر نفس ایستاد ، بعد هم 
او را کشــتند البته ؛یک وقت هم این ها هستند که برای خاطر اینکه یک روز دیگری هم وکیل 
بشوند،حالا یک همچو حرف هایی می  زنند که همه ، هم خودشان می دانند دروغ می  گویند، هم 
دیگران می  دانند که این ها دروغ می  گویند و هم خودشان می دانند که همه می  دانند که این ها 

دروغ می  گویند؛ مع ذلک می  گویند . برای جلب نفع خودشان  ....
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| 6
زمان : 8 آبان 1357

مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع : شیوه حکومت پیامبر اکرم|، مبارزات ائمه^ و روحانیت شیعه

حضار : دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
جلد)4(، صفحات222 ، 223، 224

آن روز که رضاشاه آمد و آن همه کارها را کرد ، باز یک آخوند بود توی مجلس ، به اسم 
مدرس& مقابلش می  ایســتاد و می گفت، نه . هیچ کس نبود ؛ مدرس بود  و چندنفر هم که 
اطــراف او بودند . دیگر در تمام مملکت هیچ قدرتی در مقابل او نمی ایســتاد . مدرس یک 
آقای عمامه ای ، ملا، متقی و با یک پیراهن کذا و عبای کذا و  ... کرباسی ، که شعر آن وقت 
برایش گفتند که  .... کرباســی – قدردانی از او کردند و شــعر برایش گفتند – انتقاد از او 

کردند ، این ایستاد در مقابل رضاشاه و »نه« گفت .



| 60 |

| 7
زمان 16 آبان  1357

مکان : پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع : اشتباهات علما و رجال سیاسی در دوران سلطنت پهلوی

حضار : دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
جلد)4(، صفحه369

... و باز در همان زمان )زمان رضاخان( یکی از اشتباهات این بود که مردم  یا آن هایی 
که باید مردم را آگاه کنند ، پشــتیبانی از مدرس نکردند . مدرس تنها مرد بزرگی بود که 
با او مقابله کرد و ایســتاد و مخالفت کرد  و در مجلس هم بعضی ها موافق با مدرس بودند  
و بعضی ها هم سرســخت مخالفت می  کردند با مــدرس  و در آن وقت  باز یک جناح هایی 
می  توانســتند که پشت سر مدرس را بگیرند و پشتیبانی کنند و اگر پشتیبانی کرده بودند، 
مدرس مردی بود که به منطق قوی و اطلاعات خوب و شجاعت و همه این ها موصوف بود 

و ممکن بود که در همان وقت شر این این خانواده کنده بشود و نشد.
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| 8
زمان: 9صبح 29 فروردین 1358

مکان: قم
موضوع : ضرورت ابقای کمیته ها و تصفیه آن ها

جلد)7(، صفحه45

من از اول دولت رضاشــاه تا حالا یادم اســت و وارد در جریان هم بودم و مطلع بودم ؛ 
شــما البته اکثرتان یادتان نیست از اولش – از بین ما شــاید بعضی هایتان به یاد داشته 
باشید – آنکه با این دولت شیطانی در طول این پنجاه و چند سال مخالفت کرد، روحانیت 
بودنــد ؛ تمام جبهه های سیاســی کنار بودند . گاهی ممکن یــک کلمه ای در خارج این ها 
بگوینــد، اما آنکه در داخل – در داخل مملکت – قیام کرد برضد رضاشــاه، علمای تبریز 
بودند ، یک وقت هم علمای خراســان بودند ، یک وقت هم علمای اصفهان بودند که در قم 
جمع شــدند  که ما همه اش را حاضر بودیم . آنکه در مجلس مخالفت می  کرد، جبهه ملی 

نبود، مدرس بود . نهضت آزادی نبود مدرس بود  که می  ایستاد برخلاف آن ها.
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| 9
زمان : 25 اردیبهشت 1358

مکان: قم
موضوع: توطئه  های گروهک ها

جلد)7(، صفحه 305

این عکســی که ملاحظه می کنید )اشاره به عکس شــهید مدرس که برادرزاده او به 
حضور امام& آورده بود( شــخصی اســت – آن آقا نمی  دانم که اینجا هستش؟ )یکی از 
حضــار : بنده برادرزاده آن مرحومم.( امام&: بله – ملک الشــعرا گفته اســت که از زمان 
مغول تاحالا مثل این شخص در عالم نیامده ، این مرحوم مدرس  .. . آن طور که ما خودمان 
دیدیم، تنها آدمی  که در مقابل رضاخان قلدر ایســتاد، این است ، این شخص  یک روحانی 
که لباسش از سایر اشخاص کمتر بود . – آن وقت وقتی که شعر گفته بودند ، برای لباس  ... 
کرباس مدرس ، آن فاسد شعر گفته بود – این در مقابل قدرت بزرگ رضاخان ایستاد . آنکه 
هجــو کرده بود به مجلس که مجلس را چه بکنــد  و زنده باد، زنده باد رضاخان می گفتند ، 
ایســتاد گفت که مرده باد او، زنده باد من، یک همچو مرد قدرتمندی بود ، برای اینکه الهی 

بود ، برای خدا می  خواست کار بکند، نمی ترسید . خداوند ان شاء الله او را رحمت کند!
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زمان: 31 اردیبهشت1358

مکان : قم
موضوع : ریشه انقلاب ایران و ...

حضار: دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران
جلد)7(، صفحه415

قرآن کتاب انسان ســازی است ، می  خواهد آدم درست کند ، یک آدم اگر موافق تعلیم 
قرآن درســت شــود ، یک وقت می بینید که یک  مدرس از کار درمی آید که یک مدرس 
مثل یک گروه است ، جلوی قدرت رضاشاه ، آن قدرت شیطانی می  ایستد تنها ، با پیرمردی 
خودش می ایســتد ، جلویش را می گیرد و جلوی شوروی را که می  خواست به ایران حمله 

کنند ، می گیرد.
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زمان : 5خرداد1358

مکان : قم
موضوع : هوشیاری مردم و مسئولان در برابر توطئه ها

جلد)7(، صفحه495

»... مرحوم مدرس که به امر رضاخان ترور شــد ، از بیمارســتان پیام داد: به رضاخان 
بگویید، من زنده هستم . مدرس حالا هم زنده است . مردان تاریخ تا آخر زنده هستند . ...«
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زمان : 16خرداد1358

مکان: قم
موضوع : لزوم اسلامی شدن دانشگاه ها

حضار: پزشکان ، استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز
جلد)8(، صفحه67

»... در این چند ســال کوشــش کردند که انسان نباشــد  ...؛ نگذارند یک انسانی پیدا 
بشــود . این ها می  دیدند که یک فرد انسان اگر پیدا بشود، ممکن است یک ملت را هدایت 
کند ، ممکن اســت که یک ملت را به خلاف آن ها کند ، از این ناراحت بودند نمی  گذاشتند 
کســی تحقق پیدا بکند . آن ها از مدرس می ترســیدند . مدرس یک انسان بود . یک نفری 
نگذاشت پیش برود کارهای او تا وقتی کشتندش . یک نفری غلبه می  کرد بر همه مجلس! 
بر اهالی که در مجلس بودند، غلبه می کرد یک نفری ، یک نفری تا توی مجلس نبود -  من 
آن وقت مجلس رفتم، دیدم برای تماشا . بچه بودم ، جوان بودم رفتم – مجلس آن وقت تا 
مدرس نبود ، مثل اینکه چیزی در آن نیســت ، مثل اینکه محتوا ندارد . مدرس با آن عبای 
نازک و با آن – عرض کنم – قبای کرباسی وقتی وارد می شد ، مجلس می  شد یک مجلس 

–طرح هایی که در مجلس داده می شد ، آنکه مخالف بود ، مدرس مخالفت می  کرد  ...«
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زمان: 23خرداد 1358

مکان : قم
موضوع : اخلال و توطئه گروهک ها در دانشگاه ها و ...

حضار : گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران
جلد)8(، صفحه 138

»... مرحــوم مــدرس ، - خدا رحمتش کند – مردی بود که ملک الشــعرا گفته بود از 
زمان مغول تاحالا مثل مدرس کســی نیامده – می  گفت، بزنید که بروند از شــما شکایت 
کنند، نه بخورید و بروید شــکایت کنید! من رفتم پیشش – خدا رحمتش کند – اخوی 
ما نوشــته بود به من که یک نفری اســت اینجا رئیس غله است . آن وقت یک رئیس غله 
زمان رضاشاه بود . به من نوشت که بروید به آقای مدرس بگویید که این مرد آدم فاسدی 
اســت . دو تا ســگ دارد؛ یکی اش اسمش را سید گذاشــته ، یکی اش را شیخ! شما بروید 
بگویید که این را از اینجا بیرونش کنند. من رفتم به ایشــان گفتم . گفت بکشیدش! گفتم 
آخر چطور بکشیمش؟ گفت من می  نویسم بکشیدش . آخر شما اینجا مأمور هستید ، شما 
اینجا هستید ، آن ها آنجا نمی  توانند . گفت چطور شد که وقتی قافله ها از گلپایگان می  آیند 
عبور کنند و بروند به کمره می خواهند عبور کنند، می فرســتید لختشــان می  کنند ، حالا 

نمی  توانید بکشید کسی را؟!«
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زمان : 30تیر1358

مکان: قم
موضوع :  ویژگی های رژیم غیرالهی، نقش تربیتی رادیو  و تلویزیون

حضار: کارکنان رادیو دریا
جلد)9(، صفحه202

»... تا انســان استقلال فکری نداشته باشــد، نمی تواند یک فرد مفیدی باشد و این ها 
می  خواستند فرد مفید پیدا نشود ، اصلا از انسان می ترسیدند . این ها دیدند که یک مدرس  
در زمــان رضاخــان یک مدرس بود که در مجلس بود – نگذاشــت رضاخان آن وقت که 
جمهوری را می  خواســت درست بکند ، مدرس نگذاشت درست بکنند. ولو برخلاف مصالح 
شد و اگر شده بود، بهتر بود ، لکن آن وقت این ها نظر سوء داشتند ؛ یعنی او به سلطنت که 
نرســیده بود ، او می  خواست رئیس جمهور بشود  و بعدش حالا کارهای دیگر بکند و کسی 
که جلو او را گرفت، مدرس بود که نگذاشت این کار عملی بشود . کسی که تا آخر ایستاد 
در مقابلش و بالاخره جانش را از دســت داد، مدرس بود که نگذاشت او کارهایی را بکند ، 

لکن آخرش هم در یک جایی شهیدش کردند .«
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زمان: ساعت9 صبح 23شهریور1358

مکان : قم
موضوع تفاهم همگانی، ترس دشمن از اسلامیت نظام . ..

حضار: نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای حزب جمهوری اسلامی 
جلد)9(، صفحه530

»... از خوب می  ترسند این ها . رضاخان از مدرس می  ترسید، از آن آدمی  که با خودش 
موافق بود، چه ترسی داشت . خارجی ها از امثال مدرس می ترسند ، نه اینکه از فلان آدمی  
که با رأی آن ها موافق اســت  یا فرقی به حالش نمی کند این دســتگاه باشد ، درست باشد 
بســاطش، آن دستگاه هم باشد ، آن تابع آن دستگاه اســت . تابع این است که اتومبیلش 
خوب باشــد، این اتومبیل را عمرسعد به او بدهد یا امام حسین×، هیچ فرقی به حالش 
نمی  کند! برای اینکه اتومبیل ، میزان اســت. آنکه زندگی برایش میزان اســت ، مکتب در 
کارش نیســت ، زندگی در کارش اســت . این زندگی را اگر رضاخان بدهد، اهلاوســهلا و 
اگر هم شما بدهید، اهلاوســهلا ، فرقی به حالش نمی  کند ، برای اینکه اتومبیلش را فرقی 

نمی  کند ، شما بدهید یا او بدهد.«
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زمان : 21شهریور1358

مکان: قم
موضوع : مسائل مختلف ایران و جهان

مصاحبه کننده : اوریانا فالانچی
جلد)10(، صفحه100

ســؤال: شما مایلید که مثل آیشــمن که گرفتند آوردند اسرائیل ، او )شاه( را هم مثلا 
بگیرند و به همان ترتیب بیاورند ایران؟

جــواب: من مایلم که او بیاید ایران . بیاورندش ایــران و ما محاکمه کنیم . امام& در 
ادامه این حکایت را از آیت الله مدرس& نقل می کنند:

مرحوم مدرس که با شــاه سابق دشمن سرسخت بود، یک وقتی که شاه به سفر رفته 
بود ، وقتی آمده بود ، مرحوم مدرس گفته بود، من به شما دعا کردم. خیلی او خوشش آمده 
بود که چطور یک دشــمن دعا کرده بود . گفته بود ، نکته این است که اگر تو مرده بودی، 
اموالــی که از ما غــارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی، همه از بین رفته بود و دعا 
کردم تو زنده باشی برگردی ، بلکه بتوانیم مال ها را برگردانیم .... امام& این مطلب را در 

قم در جمع شهردار و کارکنان شهرداری قائم شهر نیز بیان کردند؛1

1. 2 آبان 1358، جلد)10(، صفحه 336.
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زمان: ساعت  30: 6 بعدازظهر 21مرداد1359

مکان: تهران ، حسینیه جماران
موضوع توصیه برای حل مشکلات با روحیه مسالمت آمیز و تفاهم

حضار: رییس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
جلد)13(، صفحه100

من خیلی از مجالس را یاد دارم و در بعضی از مجالس هم رفته ام؛ به عنوان تماشــاچی . 
یک دانه از امثال شما در مجالس نبود ، الا مثلا، مثل زمانی که مرحوم مدرس آنجا بود یا در 
آن اول که ما آنجا را دیگر ندیدیم ؛ آن دوره های اول ]را. در[ دوره اول بودند از اشخاصی که 
نظیر شما بودند . آن چیزی که می خواهم عرض کنم، این است که حیف است چهره نورانی 

مجلس در آن ، یک چیزهایی واقع بشود که مخالف زیّ شما آقایان است .
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زمان : قبل از ظهر 15آذر1359

مکان: تهران ، جماران
موضوع : نقش مردم در حکومت و لزوم مردم گرابودن مسئولان

حضار: آقایان زواره ای و میرسلیم )معاونان وزارت کشور( و استانداران سراسر کشور
جلد )13(، صفحه382

... یکــی از برکات این هجوم )هجــوم متفقین در جنگ دوم جهانی به ایران( با اینکه 
همه اشــکالات را مردم در نظرشــان این بود که چه خواهد شد و چه خواهند کرد . لکن 
این معنا مثل اینکه یک هدیه ای بود آســمانی برای این ها رســیده بود که رضاخان رفت . 
مع الاسف آن وقت اشــخاصی که خود ملت یک رأسی که بتواند آن ها را جمع کند، نبود 
که پســر رضاخان را آن ها گذاشــتند اینجا  و درصورتی که اگر آن وقت در دو-سه تا شهر 
تظاهر می  شد به ضد، نمی  گذاشتند او را، لکن هیچ کس حرفی نزد  تا اینکه آن خوف سابق 
بود و ریخته نشــده بود آن خوف . از این جهت مردم جرأت نمی  کردند . کسی هم نبود که 
آن ها را وادار کند به یک همچو مسائلی. شاید اگر مرحوم مدرس در آن وقت بود ، آن کار 

را می  کرد . لکن کسی نبود که این کارها را بکند.
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زمان : قبل ازظهر 27 آذر1359

مکان : تهران، جماران
موضوع : اهمیت نقش حوزه و دانشگاه و بیان وظایف این دو نهاد

مناسبت : روز وحدت حوزه و دانشگاه
حضار : مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم ، دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه

جلد)13( ، صفحه417

سابق رضاخان از مردم می ترسید، برای اینکه انسان بود . آن وقت هم مدرس از قراری 
کــه از او نقل کرده اند، گفته بود که  »در مجلس ما یک مســلمان هســت ، آن هم ارباب 
کیخسرو« رضاخان رقیب خودش را مدرس می دانست ، به دیگران اعتنایی نداشت . رقیب 
خودش را مدرس می  دانست که وقتی می ایستاد و صحبت می کرد ، متزلزل می  کرد همه را . 
یک انسان بود ، وضع زندگی اش آن بود که شما شنیدید و من دیدم . وقتی که وکیل شد؛ 
یعنی  از اول به عنوان فقیهی که باید در مجلس باشد، تعیین شد . آن طورکه نقل کرده اند ، 
یک گاری با یک اسبی در اصفهان خریده بود و سوار شده بود و خودش آورده بود تهران . 
آنجا آن را هم فروخته بود  و منزلش یک منزل محقّر از حیث ساختمان ؛ یک قدری بزرگ 
بود، ولی محقّر از حیث ساختمان  و زندگی یک زندگی مادون عادی که در آن وقت لباس 
کرباس ایشــان زبانزد بود . کرباسی که باید از خود ایران باشد، می  پوشید . این وطن خواه ها 

کدام لباسشان مال ایران است؟
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زمان: صبح 14دی 1359

مکان : تهران ، جماران
موضوع : لزوم انطباق وضع سفیران  و سفارت خانه ها با اسلام ...

حضار: سفیران و کارداران جمهوری اسلامی  ایران و جمعی از اعضای انجمن های اسلامی  
دانشجویان خارج از کشور.

جلد)13(، صفحات484 و 485

»... مرحوم مدرس این عادت را داشــت . توی حیاطش یک فرشــی  انداخته بود و آنجا 
می  نشست . قلیان هم وقتی می  خواست، پا می  شد شروع می  کرد درست کردن . در این خلال 
فرمانفرما وارد می شد ، فرمانفرمای آن وقت را شما شاید نمی دانید چه مسئله ای بود . ایشان 
می گفت که قلیان را دستش می داد و می  گفت که شما آبش را بریز تا من آتشش را درست 
کنم . فرمانفرما شکست می  خورد . تحت تاثًیر همچو واقع می  شد که مدرس به او گفت، تو آب 
قلیان را بریز. وادارش می  کرد که آب قلیان را بریزد و من خودم آتش را درســت می  کنم تا 
قلیان درست بشود . این برای این بود که برخورد با این مغزهای فاسد گاهی باید طوری باشد 
که از اول طمع نکنند به آن طرف . اگر با تواضع و خضوع و آن طوری که آن وقت ها متداول 
بود، رفتار می  کردند ، آن طمع می  کرد که اگر مطلبی دارد ،تحمیل کند، اما وقتی برخورد یک 
برخورد این طوری بود ، ساده و لکن کوبنده ، دیگر نمی توانست به او تحمیل کند مطلبی را .«
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زمان : صبح 1 فروردین 1361

مکان : تهران ، حسینیه جماران
موضوع : مقایسه بین جمهوری اسلامی  و رژیم پهلوی

مناسبت : حلول سال نو
حضار: آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور . رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی  و تمام 

مسئولان نظام
جلد)16(، صفحه134

»... درطول مشــروطیت افراد بسیار ارزنده ای در مجلس بودند ، اما در این پنجاه سال 
اخیر که یک نفر هم آدمی  بشــود، به او گفت، »این نماینده ملت است« سراغ نداریم . بعد 
از اینکه آن مجلسی که مرحوم مدرس در آن  به مجرد اینکه مجلس تمام شد ، فرستادند؛ 
ایشان را گرفتند و بردند و با آن زجرها شهید کردند ، شما دیگر سراغ دارید یک مجلسی 

که واقعاً مال ملت باشد و مردم خودشان به طور آزاد انتخاب کرده باشند؟«
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زمان : صبح 21 فروردین 1361

مکان : تهران ، حسینیه جماران
موضوع : بررسی عملکرد پهلوی

حضار : خانواده های شهدا ، نمایندگان مجلس ، نمایندگان عشایر کشور و ...
جلد)16(، صفحه179

»مجلس هم یکی از مراکز بود  که مرکز سیاســت یک کشور ، قانون گذاری یک کشور ، 
مجلس را هم با فشــار و با طرح های مختلف  از اشــخاصی فراهم کردند و اشخاصی را در 
مجلس آوردند که همه در خدمت آن ها باشند ، الا قلیلی از آن ها . کم کم آن کم را هم از بین 
بردند و اخیراً یک نفر وکیلی که در این مجلس های اخیر بود – بعد از اینکه امثال مدرس 
را از بین بردند – من دیگر سراغ ندارم که یک کسی آن طوری که اسلام می خواهد، باشد.«
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| 23
زمان: 7شهریور 1361
مکان : تهران ، جماران

موضوع : مردمی بودن مسئولان در نظام اسلامی  و لزوم خدمت نمودن آنان به مردم
مناسبت : در آستانه اولین سالگرد شهید رجایی و باهنر

حضار : اعضای هیأت دولت
جلد)16(، صفحات451 ، 452 و 453
وارستگی های اخلاقی شهید مدرس

شــما ملاحظه کرده اید، تاریخ مرحوم مدرس را دیده اید: یک سید خشکیده لاغر- عرض 
می  کنم – لباس کرباسی – یکی از فحش هایی که آن شاعر به او داده بود ، همین بود که لباس 
کرباســی پوشــیده یک همچو آدمی  در مقابل آن قلدری که هرکس آن وقت را ادراک کرده، 
می  داند که زمان رضاشــاه غیر از زمان محمدرضاشاه بود . آن وقت یک قلدری بود که شاید که 



| 77 |

تاریخ ما کم مطلع بود ، در مقابل او همچو ایســتاد ، در مجلس ، در خارج که یک وقت گفته بود : 
ســید چه از جان من می  خواهی؟ گفته بود که می خواهم که تو نباشی ، می  خواهم تو نباشی! 
این آدم – من درس ایشان یک روز رفتم – می  آمد در مدرسه سپهسالار – که مدرسه شهید 
مطهری است حالا- درس می گفت – من یک روز رفتم درس ایشان – مثل اینکه هیچ کاری 
ندارد ، فقط طلبه ای است دارد درس می  دهد؛ این طور قدرت روحی داشت . درصورتی که آن وقت 
در کوران مسائل سیاسی بود که باید حالا بروند مجلس و آن بساط را درست کند . از آنجا- پیش 
ما – رفت مجلس. آن وقت هم که می  رفت مجلس ، یک نفری بود که همه از او حساب می  بردند . 
َّهُ مجلس منتظر بود که مدرس بیاید ؛ با اینکه با او بد بودند،  من مجلس آن وقت را هم دیده ام . کان
َّهُ احساس نقص می  کرد؛ وقتی مدرس نبود . وقتی مدرس می  آمد، مثل اینکه یک  ولی مجلس کان
چیز تازه ای واقع شده . این برای چه بود؟ برای اینکه یک آدمی  بود که نه به مقام اعتنا می  کرد و 
نه به دارایی و امثال ذلک ؛ هیچ اعتنا نمی  کرد ؛ نه مقامی  او را جذبش می  کرد ، ]نه دارایی[ ایشان  
وضعش این طوری بود  ... من بودم آنجا که یک کسی یک چیزی نوشته بود . زمان قدرت رضاشاه ، 
زمانی که آن وقت باز شاه نبود – آن وقت یک قلدر نفهمی  بود که هیچ چیز را ابقا نمی  کرد – 
یک کسی آمد گفت : من یک چیزی نوشتم برای عدلیه ، شما بدهید ببرند پیش حضرت اشرف 
که – یک همچو تعبیرهایی – که ببینند . گفت : رضاخان  که باز نمی  داند اصلش عدلیه را با الف 
می  نویسند یا با ع  می  نویسند ؛ من بدهم این را او ببیند؟ نه اینکه این را در غیاب می گفت ، در 

حضورشان هم می  گفت . این جوری بود وضعش .
این چه بود؟ برای اینکه وارسته بود ، وابسته به هوای نفس نبود ، اتخذ الهَهُ هَویهُ  نبود.»سوره 
فرقان، آیه43 ، هوای نفســانی خود را به خدایی گرفته است.«  این  هوای نفسانی خودش را اله 
خــودش قرار نداده بود ، این اله خــودش را خدا قرار داده بود . این برای مقام و برای جاه و برای 
وضعیت کذا نمی  رفت عمل بکند ، او برای خدا عمل کرد . کسی که برای خدا عمل می  کند ، وضع 
زندگی اش هم آن است ، دیگر از آن وضع بدتر که دیگر نمی شود برایش . برای چه دیگر چه بکند؟ 
از هیچ کس هم نمی ترسید . وقتی که رضاشاه ریخت به مجلس که فریاد می زدند آن قلدرهای 
اطرافش که زنده باد کذا و زنده باد کذا ، مدرس رفت ایستاد و گفت که مرده باد کذا ، زنده باد خودم . 
خوب ، در مقابل او ، شما نمی دانید حالا ، در مقابل او ایستادن؛ یعنی چه و او ایستاد . این برای این 

بود که از هوای نفسانی آزاد بود ، وارسته بود ، وابسته نبود .



| 78 |

| 24
زمان : صبح 15 آبان 1362

مکان : تهران ، حسینیه جماران
موضوع : کسب قدرت اشخاص غیرمهذب و خطرات آن

مناسبت : بمباران شهرهای نهاوند ، مسجد سلیمان ،  اندیمشک و بهبهان
حضار : سرپرست بنیاد شهید ، وزیر سپاه وخانواده های شهدای شهرهای  ...

جلد)18(، صفحات207 و 213

مرحوم مــدرس& آن طورکه من شــنیده ام که ایشــان گفتند . ایشــان گفتند که 
شــیخ الرئیس می  گفته است، من از گاو می  ترســم برای اینکه شاخ دارد و عقل ندارد . این 
یک مســئله است . حالا فرضاً هم شیخ نگفته باشد ، اما مسئله است .  گاو شاخ دارد و عقل 
ندارد ، قدرت دارد، عقل ندارد . این هایی هم که در دنیا الان فســاد راه می  اندازند، از همان 

سنخ هستند که شاخ دارند، عقل ندارند ، قدرت دارند، انسانیت ندارند .
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| 25
زمان : صبح 12دی 1362

مکان : تهران ، جماران
موضوع : اتحاد و پایداری در راه هدف، اهمیت انتخابات

حضار :  ...
جلد )18(، صفحه276

.... اگر در انتخابات مسامحه کنیم، مطمئن باشید که از راه مجلس به ما لطمه می  زنند . 
باید دانست مسلمان بودن تنها فایده ای ندارد ، باید جمهوری اسلامی  را قبول داشته باشد و 
از مسائل روز اطلاع داشته باشد . سعی کنید امثال مرحوم مدرس را انتخاب کنید – البته 
مثل مدرس که به این زودی ها پیدا نمی شــود ، شاید آحادی مثل مدرس باشند – کسانی 
را که انتخاب می  کنید، باید مسائل را تشخیص دهند ، نه از افرادی باشند که اگر روس یا 

آمریکا یا قدرت دیگری تشری زد، بترسند ، باید بایستند و مقابله کنند .
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| 26
زمان : 22بهمن 1362

مکان: تهران ، جماران
موضوع : ارزیابی شرایط ایران ، انقلاب اسلامی  ، جنگ و  ...

مخاطب : ملت ایران
جلد)18(، صفحه335

.... اگر در هر شــهر و استانی چند نفر مؤثرافکار  مثل مرحوم مدرس شهید را داشتند ، 
مشروطه به طور مشروع و صحیح پیش می رفت  و  ...
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| 27
زمان : 8مرداد 1364

مکان : تهران ، جماران
موضوع : لزوم اهتمام به امر قضا و وظایف سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی  در خارج

مناسبت : میلاد حضرت رضا×
حضار : اعضای شورای عالی قضایی – کارکنان قوه قضائیه – وزیر امور خارجه و نمایندگان 

ایران در کشورهای اروپایی و آمریکایی
جلد)19(، صفحه330

... انســان باید مطابق میلش هم که نباشد ، مع ذلک در میدان باشد . مرحوم مدرس& 
گفتــه بود که من با جمهوری مخالفــم – آن وقت مخالفت با جمهوری یک چیزی بود که 
واضح بود باید بشــود ؛ برای اینکه آن ها می خواستند بساط درست کنند – گفته بود من با 
جمهوری مخالفم ، لکن اگر جمهوری شــد ، کنار نمی  روم ، من در میدان هستم ، من می روم 

سراغش .
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| 28
زمان : 7 آذر 1364

مکان : تهران ، جماران
موضوع: تأیید چاپ تصویر شهید مدرس روی اسکناس

مخاطب : بانک مرکزی
جلد)19(، صفحه431

باسمه تعالی
ســزاوار است که ]بر[ اولین اسکناسی که در ایران به طبع می  رسد ، عکس اولین مرد 

مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود . خداوند رحمت فرماید ایشان را .
روح الله الموسوی الخمینی

»بانک مرکزی به مناسبت میلاد رسول اکرم| و ولادت امام جعفر صادق× اسکناس 
جدید یکصدریالی برای اولین بار توسط متخصصان ایرانی طراحی، حکاکی و چاپ نمود . روی 
این اسکناس ها تصویر شهید مدرس و پشت آن نمای خارجی مجلس شورای اسلامی  است .«
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| 29
29( زمان : صبح 2شهریور1365
مکان: تهران ، حسینیه جماران

موضوع : پیام غدیر ، ولایت و حکومت
حضار: رئیس جمهور ، نخست وزیر ، رئیس مجلس   و مسئولان کشوری و لشکری

جلد)20(، صفحات117و 118

علمای ما درطول تاریخ این طور نبود که منعزل از سیاســت باشند . مسئله مشروطیت 
یک مســئله سیاســی بود و بزرگان علمای ما درش دخالت داشــتند ، تأسیسش کردند. 
مســئله تحریم تنباکو یک مسئله سیاسی بود و میرزای شیرازی& این معنا را انجام داد. 

در زمان های اخیر هم مدرس ، کاشانی ، این ها مردم سیاسی بودند و مشغول کار بودند ،
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وصیت نامه سیاسی الهی

زمان : تاریخ نگارش 26بهمن 1361
تاریخ بازبینی 19 آذر1366

تاریخ قرائت 15خرداد1368
مکان : تهران، جماران

موضوع : وصیتنامه سیاسی الهی
مخاطب : ملت ایران ، مسلمانان و مردم جهان و نسل های آینده

جلد)21(، صفحه440

.... و وصیت من به گروه های مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیاناً به شرق تمایل 
نشــان می  دهند و از منافقان که اکنون خیانتشان معلوم شد، گاهی طرفداری می  کردند و 
به مخالفان بدخواهان اســلام از روی خطا و اشتباه گاهی لعن می  کردند و طعن می زدند ، 
آن است که بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسلامی  به خطای خود اعتراف  
و با دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای خداوند هم صدا و هم مســیر شــوید و این 
مستضعفان تاریخ را از شرّ مستکبران نجات دهید  و کلام مرحوم مدرس آن روحانی متعهد 
پاک سیرت و پاک اندیشه را به خاطر بسپرید که در مجلس افسرده آن روز گفت: اکنون که 

باید از بین برویم، چرا با دست خود برویم .
من هم امروز به یاد آن شــهید راه خدا به شــما برادران مؤمن عرض می کنم اگر ما با 
دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صحنه روزگار محو شویم و با خون سرخ  شرافت مندانه 
با خدای خویش ملاقات کنیم ، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه 

غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم .
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بعد از شهادت آیت الله مدرس ، مأمورین حکومت پهلوی تلاش می  کردند که نام و یاد 
ایشان از اذهان جامعه حذف شود و حتی  از حضور مردم بر مزارش جلوگیری می  کردند ، 
ولی بــا آگاهی مردم از این جریان. از همان روزهای اول به زیارت آرامگاهش می رفتند و 
در تاریکی شب گچ و آجر می بردند و ظاهر قبر را می  ساختند، ولی روزها مأموران شهربانی 

آن را خراب می  کردند. 
تا پیروزی انقلاب اســلامی  مزار شــهید مدرس چندین بار مرمت و بازسازی شد .  بعد 
از پیروزی انقلاب اســلامی  زنده نگه داشتن یاد و نام شهید مدرس مورد توجه معمار کبیر 
انقلاب حضرت امام خمینی& قرار گرفت و از این رو ایشــان  در 28شــهریور1363 طی 
حکمی  خطاب به تولیت عظمای آستان قدس رضوی ، خواستند که مزار این اسوه شجاعت 
و فرزانگی به نحو احسن ساخته شود. به خاطر القاب و توصیفات زیبایی که حضرت امام& 

درباره شهید مدرس به کار برده  اند، متن کامل حکم ایشان در اینجا ذکر شده است. 

زیارتـگاه عاشــقان
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سم الله الرحمن الرحيم   �ب

در عصر شکوفایي انقلاب اسلامي ، بزرگداشت مجاهدي عظیم الشأن و متعهدي برومند 
و عالم بزرگواري که در دوران ســیاه اختناق رضاخانی می زیســت، لازم می باشد؛ زیرا در 
زماني که قلم ها شکسته و زبان ها بسته و گلوها فشرده بود، او از اظهار حق و ابطال باطل 
دریغ نمی  کرد. در آن روزگار درحقیقت  حق حیات از مردم مظلوم ایران ســلب شده بود 
و میدان تاخت وتاز قلدري هتاک در ســطح کشور باز و دست مزدوران پلیدش در سراسر 
ایران تا مرفق به خون عزیزان آزاده وطن و علماي اعلام و طبقات مختلف آغشته بود . این 
عالم ضعیف الجثه با جســمي نحیف و روحي بزرگ و شــاداب از ایمان و صفا و حقیقت و 
زباني چون شمشیر حیدر کرار ، رویارویشان ایستاد و فریاد کشید و حق را گفت و جنایات 
را آشــکار کرد و مجال را بر رضاخان کذایي تنگ و روزگارشان را سیاه کرد و عاقبت جان 
طاهر خود را در راه اســلام عزیز و ملت شــریف نثار کرد و به دست دژخیمان ستمشاهي 
در غربت به شــهادت رسید و به اجداد طاهرینش پیوست . درواقع شهید بزرگ ما ، مرحوم 
مدرس ، که القاب براي او کوتاه و کوچک است ، ستاره درخشاني بود بر تارک کشوري که 
از ظلم و جور رضاشاهي تاریک می نمود و تا کسي آن زمان را درک نکرده باشد، ارزش این 
شخصیت عالي مقام را نمی  تواند درک کند . ملت ما مرهون خدمات و فداکاري هاي اوست 
و اینک که با ســر بلندي از بین ما رفته اســت ، بر ماست که ابعاد روحي و بینش سیاسي 
و اعتقادي او را هرچه بهتر بشناســیم و بشناســانیم و با خدمت ناچیز خود مزار شریف و 
دورافتــاده او را تعمیر و احیا نماییم. مناســب دیدم که این خدمــت را در اختیار جناب 
مســتطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عباس واعظ طبســي )ایدّالله تعالي( قرار دهم ، 
مردي خدمت گزار به اســلام و آستان قدس رضوي که در مدت تصدي کوتاهش خدمات 
شایان تقدیري به آستان ملکوتي حضرت رضا - سلام الله علیه و علي آبائه -  نموده است 
و پرده از چپاول گري هاي پنجاه ســاله رژیم ســتمگر پهلوي برداشته است - جزاء الله عن 
الاســلام خیراً - امید است ایشان به وجهي مناسب با شخصیت آن بزرگوار این خدمت را 
همچون خدمت هاي ارزشمند دیگرشان با اتمام برسانند و موجبات رضایت خداوند متعال 
وخشــنودي حضرت رضا – ســلام الله علیه - و فرزند عزیزش حضــرت بقیه الله - ارواحنا 
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لمقدمــه الفــداء- را فراهم نماید . از خداوند متعال رحمت در جــوار قدس خود براي آن 
بزرگ مرد تاریخ و عظمت براي اسلام و سعادت براي ملت غیور و پیروزي براي مجاهدین 
اســلام بر ســپاه ظلم و کفر و غفران براي شــهداي در راه خدا، خصوصاً شــهداي جنگ 
تحمیلي و صحت براي آســیب دیدگان و رهایي براي اســرا و مفقودین و صبر و اجر براي 
بازماندگان آنان را خواستارم . والسلام علی عبادالله الصالحین و رحمه الله و برکاته.                                                                   

روح الله الموسوی الخمینی                                                                                                                                                                                           

طبق دســتور حضرت امام& در ســال 1367 احداث آرامگاه به مساحت حدود هزار 
و 250مترمربع زیربنا انجام شــد. درخواســت های مردم و روحانیون و مسئولان کاشمر 
از محضر مقام معظم رهبري موجب شــد ولي امر مســلمین حضرت آیت الله خامنه اي در 

سال 1373 تولیت آرامگاه شهید مدرس را به آستان قدس رضوی واگذار نمایند.
بــه برکت نظام مقدس جمهوری اســلامی  در ســایه ولی نعمتمــان حضرت علی بن 
موســی الرضا’ و پس از صدور حکم تاریخی مقام معظم رهبــری مبنی بر تفویض این 
مؤسسه به تولیت فقید حضرت آیت الله واعظ طبسی و استمرار آن توسط حضرت آیت الله 
رئیســی تولیت معزز آســتان قدس رضوی ، بــا خدمات ماندگار و ارزنــده و با امکانات و 
تسهیلات عبادی، فرهنگی و رفاهی و اقامتی در خدمت زائران حضرت رضا× و مجاورین 
آقای شــهید بوده و سالیانه برنامه های مختلف فرهنگی در جوار زیارتگاه شهید مدرس در 
پنج حوزه قرآن و معارف اســلامی ، نماز و دعا، تبلیغات و انتشــارات مذهبی، فرهنگی و 
هنری، تکریم زائر و موقوفات برگزار می  گردد و علاوه بر جنبه زیارتي و سیاحتي به مرکز 

بزرگ فرهنگي تبدیل شده است.
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عمرانی  و  فرهنگی  فعالیت های  از  گـــوشه ای 

آستان قدس رضوی در آرامگاه شهید مدرس&  

به همت آســتان قدس رضوی ، فعالیت های عمرانی و فرهنگی گســترده ای با ایجاد  
فضا های مناسب به منظور خدمات رسانی به زائران و مجاورین آقای شهید در زیارتگاه این 

اسوه فقاهت و سیاست انجام شده است.
 

   فعالیت های عمرانی 

* احداث صحن جنوبی با کاشی کاری های زیبا به مساحت 3هزار مترمربع که غرفات 
آن به عنوان زائرسرا ، سالن اجتماعات و آشپزخانه عمومی  استفاده می  شود . 

* ساخت کتابخانه شهید آیت الله مدرس&
* احداث موزه آثار و اسناد شهید آیت الله مدرس& در دو سالن  

* ساخت سالن چندمنظوره با مساحت 2هزار مترمربع 
* گسترش فضای سبز مجتمع جهت اسکان زائران و فراهم نمودن امکانات رفاهی

* بهسازی صحن شمالی و مزار 135شهید دوران دفاع مقدس 
* احداث و ایجاد آب نما 
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   فعالیت های فرهنگی

در مجتمع فرهنگی شهید آیت الله مدرس& درطول سال برنامه هاي متنوعي چون اقامه 
نماز جماعت ، قرائت ادعیه کمیل ، توســل ، ندبه و جلسات ســخنرانی با دعوت از مداحان و 
̂ ، مراسم عزاداری با  سخنرانان برجسته کشوری ، مراسم شهادت و جشن میلاد ائمه اطهار
دعوت از هیئت های مذهبی در ایام محرم ، محافل شبي با قرآن ، شب شعر، مسابقات فرهنگي 
و ورزشــی در مناســبت های مختلف ، اقامه نماز عید سعید فطر در جوار زیارتگاه این شهید 
والامقام ، برنامه های دهه کرامت و  ... برگزار می  شود. از دیگر فعالیت های این مجتمع می  توان 

به تشکیل کلاس های اوقات فراغت در ایام تابستان و کلاس های مهدالرضا اشاره کرد . 

   موزه شهید مدرس&

عاقل تا بصیرت پیدا نکند، سزاوار نیست صحبت بکند. این اولین جمله شهید مدرس 
در اولین ســخنرانی خود در مجلس شــورای ملی اســت که امروز بر دیوار موزه در تابلو 
خودنمایی و مراجعان را به دانایی و بصیرت خردورزی رهنمون می  کند. افکار،  اندیشــه ها 
و اشیا و وسایل شهید مدرس در موزه الهام بخش و هویت بخش است. این اشیا و اسناد با 

زبان بی زبانی سخن می  گویند و  اندیشه های والای انسانی را ارائه می  کنند .
زیرا با مشاهده اشیا و وسایل موجود در موزه ها با هویت و شناسنامه ملت و سرزمین 

خود آشنا می شویم. 
موزه آثار و اســناد این شهید بزرگوار گواهی بر زندگی ساده و بی آلایش بزرگ مردی 
اســت که درعین هیچ نداشتن از  اندیشه و افکار والایی برخوردار بود و امروز الگو و چراغ 

راه جامعه در ابعاد مختلف می  باشد.
این موزه در کنار زیارتگاه این بزرگ مرد دین و سیاســت درطول ســال مورد بازدید 

هزاران نفر از نقاط مختلف کشور قرار می گیرد.
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   كتابخانه

کتابخانه هــا به عنوان حافظان علم  و فرهنگ و گنجینه دانش بشــری ، از ارگان های 
اساسی و بسیار مهم هر جامعه ای محسوب می  شوند  که کار عظیم خدمت رسانی فرهنگی 
را به عهده دارند. در راســتای ایفــای این نقش  مهم ، کتابخانه مجتمع فرهنگی شــهید 
آیت الله مدرس& با عنوان غنی ترین مجموعه فرهنگی و علمی  منطقه با زیربنایی حدود 
هــزار و 600مترمربع با تالارهای مجزای مطالعه خواهران و برادران همه روزه پاســخ گوي 

مراجعه کنندگان و پژوهشگران می باشد .
وجود منابع و مآخذ مختلف ، نشــریات و مجله های علمی  ، کتاب های روزآمد ،  بخش 
ســمعی و بصری و ارائه خدمــات ویژه رایانه ای ، کتابخانه ای غنــی را فراهم آورده که در 
منطقه بی نظیر و از جایگاه بســیار خوبی برخوردار اســت . باشد تا گامی  دیگر در راستاي 
تحقق منویات مقام معظــم رهبري)مدظله العالي( مبني بر ارتقا و اعتلاي جایگاه کتاب و 

کتاب خواني در جامعه برداشته شود و خدمتی بسزا و درخور  از این رهگذر فراهم  آید .

   آموزش درسِ زندگی در مهدالرضا

امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دوره  پیش دبستانی بیش از گذشته مورد 
توجه بوده و آموزش قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت همه بشــریت به شــکل صحیح و 

تأثیرگذار  ازجمله تعالیم ضروری و مورد نیاز کودکان است .
از این رو مؤسســه حضرت حسین بن موســی الکاظم’ و زیارتگاه شهید  مدرس& 
با همکاری اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آســتان قدس رضوی در راســتای پیشبرد 
برنامه های فرهنگی و قرآنی با توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار^ به ویژه عنایت خاص 
حضرت علی بن موسی الرضا’ اقدام به طرح آموزش روخوانی ، مفاهیم قرآن کریم و تعالیم 
دینی با عنوان »مهدالرضا« ویژه مقطع پیش دبســتانی کرده و با بهره گیری از مدرســان 
و مربیــان متعهد و متخصص ، آموزش به کودکان پنج ســال تمام را از ســال1379 آغاز 
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نموده اند . هدف اصلــی این مراکز قرآنی ، تربیت دینی ، ایجاد زمینه ارتباط و انس با قرآن 
کریم ، آموزش قصه ، شعر و سرودهای دینی ، حفظ آیات و روایات کاربردی با روش ایما و 
اشــاره ، آموزش اصول و فروع دین ، آشنایی پیامبران و امامان^، تقویت حس مذهبی و 

به طورکلی ترویج فرهنگ صحیح خوانی قرآن کریم می باشد .
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محل دفن شهید مدرس درکاشمر در سال های اول پس از شهادت ) دو فرزند آیت الله مدرس&(
در سمت راست تصویر همراه با اهالی کاشمر
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بنای یادبود مزار شهید آیت الله مدرس& در سال 1320 بعداز تبعید رضاخان از ایران 
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بقعه شهید مدرس& که در سال 1332 به همت مردم کاشمر و فرزند ایشان بنا شد.
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طرح بنای اولیه مقبره شهید مدرس& در سال های اول بعد از پیروزی انقلاب 
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جلوه ای زیبا از زیارتگاه فقیه و مجاهد شهید آیت الله مدرس& کاشمر که با امکانات و تسهیلات عبادی، فرهنگی، رفاهی 
و اقامتی در خدمت زائران حضرت رضا× می باشد .
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زیارتگاه شهید آیت الله مدرس& نماد وحدت و همدلی میزبان خیل گسترده میهمان ضیافت الهی

 در نماز باشکوه عید سعید فطر

برگزاری آیین با صلابت و ماندگار نماز عید سعید فطر تجلی وحدت و همدلی جمع کثیری از میهمانان ضیافت الهی 
در جوار زیارتگاه شهید آیت الله مدرس&
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موزه آثار و اسناد شهید مدرس& 

مجموعه شکیل و زیبای فرهنگی شهید آیت الله مدرس& مشتمل بر سالن اجتماعات ، جهت برگزاری همایش ها و 
برنامه های بزرگ دینی و مذهبی و کتابخانه ای ممتاز و کم نظیر در منطقه در خدمت مشتاقان علم و دانش می باشد. 
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گلزار پاک شهیدان و تربت مطهر شهدای سرافراز تاریخ ایران اسلامی در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس&  
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مراســم لیالی پر فضیلت قدر؛ زیباترین جلوه های معنوی خداوند و باریدن رحمت الهی با حضور گســترده مردم مؤمن و 
خداجوی کاشمر در جوار زیارتگاه شهید آیت الله مدرس&
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دعای ندبه کشوری در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس&

اقامه عزا توسط عزاداران حسینی در ایام محرم الحرام با حضور بیش از 60 هیئت مذهبی از شهرستان های کاشمر 
و خلیل آباد در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس&




